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در دنیای متکثر، مردمداری و پرهیز کامل از پوپولیسم.« او تأکید کرد که این نسل، 
ایران را اولویت مطلق خود می‏دانست. او با اشاره به تشکیل »شورای عالی بازسازی« 
در سال ۱۳۶۷ افزود: »پس از جنگ تحمیلی، کشور وارد مسیر واقعی توسعه شد و 
مدیران ارشــد و میانی از افکار تند و چپ به‌ویژه در اقتصاد، علم و فناوری به ســمت 
نگاه‏های عقلانی‏تر حرکت کردند. دولت مرحوم آیت‏الله هاشمی‌رفسنجانی در این 
مسیر گام‏های مهمی برداشت و کشور به موفقیت‏های بزرگی دست یافت.« در ادامه، 
به گفته او، دولت سیدمحمد خاتمی نمایشگر اوج توانمندی مدیریتی مبتنی بر خرد 
جمعی بود. »»سند چشم‏انداز ۲۰ساله« یکی از مهم‏ترین دستاوردهای دولت خاتمی 
اســت. این ســند یک شــعار نبود؛ جمع‏بندی مدیریت کشــور و بازتــاب امیدها و 
خواست‏های قابل تحقق ملت ایران برای افق ۱۴۰۴ بود. سند در مجمع تشخیص به 
تصویب رســید و رهبری نیز به اجرای آن اهتمام داشتند. اما متاسفانه از میانه دهه 
۱۳۸۰، دولت وقت و برخی افراد مشخص موجب شدند این سند حیاتی به فراموشی 
ســپرده شــود.« وزیر نفت دولت‌های یازدهم و دوازدهم با بیان اینکه جهانگیری از 
برجسته‏ترین مدیران خودساخته جمهوری اسلامی است، گفت: »کارش را از جهاد 
سازندگی آغاز کرد، در مجلس پخته و صاحب‏فکر شد، استاندار بود، هشت سال وزیر 
شد و نهایتاً هشت سال نیز با شایستگی کامل معاون اول رئیس‏جمهور بود. با توجه به 
43 سال آشنایی می‏گویم که جهانگیری نمادی از مدیرانی است که بر پایه خردورزی 
جمعی و خواست مردم رشد کردند. ایران امروز بیش از هر زمان به چنین اندیشه‏ای 
نیاز دارد. }...{ جهانگیری ویژگی‏هایی دارد که در مدیریت کشــور کم‏نظیر است؛ 
اندیشــه‏ورزی و واقع‏گرایــی، توان طراحی سیاســت‏های جدید، رشــد طبیعی در 
سلسله‏مراتب اداری، درک درست از جایگاه و نقش مدیریتی، یار و راهنمای ارزشمند 
برای رئیس‏جمهور و وزرا. بزرگ‏ترین سرمایه هر کشور منابع زیرزمینی یا آب و خاک 
نیســت؛ مدیران اســتراتژیک و کارآفرین آن کشــورند و جهانگیــری یکی از همین 
سرمایه‏هاســت.« زنگنه با انتقاد جدی از وضعیت امروز گفت: »متأسفانه در تداوم 
مدیریت شایسته‏ســالار دچار انقطاع شدیم. مدیریت کشور دیگر بر پایه عقلانیت و 
توسعه‏خواهی نیســت. امروز شاهد افرادی هستیم که بر اساس روابط خانوادگی و 
بدون شایستگی لازم به مسئولیت‏ها می‏رسند. ما از ریل خارج شده‏ایم. معلوم نیست 

به کدام سمت می‏رویم. خدا رحم کند که چگونه باید بازگردیم.«

مدیران را ناشیانه جمع می‌بندند‌ �
محمــد نهاوندیــان، رئیس دفتــر رئیس‌جمهور دولت 
یازدهــم و معــاون اقتصــادی رئیس‌جمهــور در دولت 
دوازدهم نیز در این مراسم تاکید کرد: »آقای جهانگیری در 
این کتاب اشــاره کرده که در مناظره‌های انتخاباتی ســال 
۱۳۹۶ و بعد در ۱۴۰۰، مناظره‌کنندگان بی‌توجه به اینکه کشور در چه شرایطی 
بوده، مخصوصاً در دوره دوم که از یک طرف فاجعه ترامپ و از طرف دیگر شرایط 
کرونا را داشتیم، بی‌توجه به اینکه در چه بستری این اتفاقات افتاده، آن حملات 
را می‌کردند. من اگر می‌خواستم اسم کتاب را به آقای جهانگیری پیشنهاد کنم، 
می‌گفتنــد بگذاریــد »ما می‌توانیم«. این هشــت ســال )دولت‌هــای یازدهم و 
دوازدهــم( دو دوره بــود؛ یک دوره »می‌توانیــم در مدیریت تغییــر« و یک دوره 
»می‌توانیم در ایستادگی«.« او افزود: »متأسفانه جمع ناشیانه‌ای‌ که زده و گفته 
می‌شود دهه ۹۰ این‌چنین و آن‌چنان، جمع کردن سیب و پرتقال است. در دهه 
۹۰، سال ۹۱ حساب دیگری دارد و سال ۹۲ دولت جدید بر روی کار می‌آید و در 
ســال ۹۳ کارهــای اقتصــادی رخ می‌نمایــد؛ ســال‌های ۹۴، ۹۵، ۹۶ حاصل 
سیاست خارجی و سیاســت اقتصادی رخ می‌نماید و پس از آن فاجعه ترامپ و 
کرونا را داریم. این‌ها را می‌شود جمع زد و از آن‌ها میانگین گرفت؟ دوره سه‌ساله 
۹۴ تا ۹۶ را با هر دوره سه‌ساله دیگری در تاریخ معاصر ایران مقایسه کنید ببینید 
در ایــن دوره کوتاه این میــزان تغییر و تحول چگونه مدیریت کردند؟ متوســط 
بلندمدت )۵۲ ســاله( رشد تولید ناخالص ملی ۲ درصد بود اما در دوره سه‌ساله 
۹۴ تا ۹۶ متوسط رشد 7/2 درصد شد. متوسط تورم در دوره بلندمدت اقتصاد 
ایران در نیم قرن گذشــته ۲۲ درصد بود اما در ســه سال ۹۴ تا ۹۶ متوسط تورم 
10/1 درصد بود، یعنی نصف شد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی متوسط 
بلندمدت رشــد ۵ درصدی داشــته است اما در این سه ســال 10/2 درصد بود. 
متوسط رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در این ۴۰ سال 22/6 درصد بوده اما 
در این سه سال 8/2 درصد بود.« نهاوندیان گفت: »اگر می‌خواهیم دانشجویان 
و جوانــان و سیاســتگذاران آینده از تجربــه ما درس بگیرند، باید کنــار آمارها و 
منحنی‌ها، نقطه‌های تغییر و تصمیم را بنویســیم. بگوییــم اینجا عده‌ای عاقل 
بودند، از تجارب دیگران استفاده می‌کردند، این تصمیم را گرفتند، این رشد رخ 
داد در این ۳ سال. داستان ۹۶ به بعد را همه می‌دانیم. عامل برون‌زا دخالت کرد، 
همین که کشور سرپا ماند و در آن جنگ اقتصادی مقاومت صورت گرفت، کارنامه 

افتخار برای آقای جهانگیری و همکارانش است.«
 
 در اداره کشور ناترازی عقلانیت داریم �

رضــا فرجی‏دانا، وزیر علوم دولــت یازدهم نیز تاکید کرد: 
»آنچه در لابه‏لای سطور این کتاب دیده می‏شود، اندیشه ایران 
و مفهوم توسعه است؛ فهم توسعه، ضرورت توسعه و مقتضیات 
آن، خط پیوند‏دهنده مباحث مختلف این کتاب است. به نظر 
من شعار توسعه علمی، رمز بقا همچنان باید در سرلوحه همه حرکت‏های ما باشد. در 
این میان، نقش نهاد علم و نهاد دانشگاه نقشی کلیدی است.« او افزود: »در دوره 
هشت‏ســاله دولت، اگرچه من تنها ده ماه مسئولیت داشتم، اما از دور تلاش‏های 
آقای جهانگیری را دیدم که چگونه پابه‌پای مسئولان وزارت علوم برای بازگشت این 
اختیــارات اقدام می‏کردند. اســتقلال دانشــگاه‏ها در دنیــای معاصر موضوعی 
به‏رسمیت شناخته‏شــده است. دانشگاه بدون استقلال نمی‏تواند منشأ اثر باشد. 
دانشگاه باید در حوزه امور حاکمیتی، تشکیلاتی، مالی و اداری، استقلال درونی 
داشــته باشد. این مســئله در دولت دوم آقای خاتمی با تلاش آقای معین تدوین و 
تبدیل به قانون شــد، اما پیشــرفتش کُند بود. با تلاش‏هــای آقای توفیقی و دیگر 
دانشمندان، این قانون به اجرا درآمد. هدف آن بود که دانشگاه‏های مستقل بتوانند 
پاســخگوی نیازهای جامعه باشــند.« وزیر علوم دولت یازدهم گفت: »ما امروز در 
شرایطی هستیم که بزرگ‏ترین ناترازی کشور، ناترازی آب یا انرژی نیست؛ در اداره 
کشور ناترازی عقلانیت داریم. اگر عقلانیت به مدار امور بازگردد، توجه به توسعه و 
پرهیز از اســتفاده سطحی از لفظ توســعه نیز اصلاح می‏شود. توسعه مفهومی با 
شــاخص‏های مشــخص اســت؛ باید نرخ رشــد، ضریب جینی و مجموعــه‏ای از 
شاخص‏های کمی و کیفی را ارائه دهید. این شاخص‏هاست که مکتب فکری شما را 
در معرض قضاوت قرار می‏دهد. ما به‏عنوان نظامی که می‏خواهد نشان دهد اسلام 
توان اداره جامعه مدرن را دارد، نمی‏توانیم از شــاخص‏های توسعه عبور کنیم. این 

نیازمند آن است که دانشگاه‏ها در نقش واقعی خود ظاهر شوند.«

محیط‌زیست

گروه خبر: شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
از انجــام رایزنی‏هــای بین‏المللــی برای جلــب کمک جهت 

خاموش کردن آتش‏ســوزی جنگل‏هــای »الیت« چالوس 
خبر داده و با اشاره به همکاری ویژه اعضای دولت تاکید 

کــرد: »مطابــق هماهنگی‏های بــه عمل آمــده فردا ۲ 
فروند هواپیما و یک بالگــرد به همراه ۸ نیرو به محل 

آتش‏سوزی اعزام خواهند شــد.« او با قدردانی از 
پیگیری‏های مستمر سیدعباس عراقچی، وزیر 

امورخارجــه تاکید کــرد: »همراهی و همدلی 
مــردم منطقه به‏ویژه اســتاندار مازنــدران در 
کنترل وضعیت بحرانی در منطقه بسیار موثر 
بوده اســت و ما قدردان زحمات این عزیزان 

هستیم.«
تقریباً دو هفته از شروع حریق جنگل‏های 

مناطق گوهستانی روســتاهای دلیر و الیت در 
بخش مرزن‏آباد چالوس و عملیات اطفاء حریق 
می‏گذرد. دلیل آغاز آن در دست بررسی است، 

به‏صورت پراکنده در حال ســوختن اســت و گونه غالب درختان 
آسیب‏دیده، بلوط گزارش شده است. عملیات مهار آتش به 
شــکل هم‏زمان زمینی و هوایی در حال پیگیری اســت. 
نیروهای درگیر در عملیات شــامل جنگلبانان، عوامل 
جمعیت هلال احمــر، و همچنین نیروهای داوطلب 
محلی و ملی هستند که با وجود حداقل امکانات، 
به‏طور شــبانه‏روزی فعالیت می‏کنند. در بخش 
هوایی، جهت کنترل کانون‏های آتش‏سوزی 
و  بالگردهــا  از  صعب‏العبــور،  مناطــق  در 
هواپیماهای اطفاء حریق استفاده می‏‏شود 
که چندین بار در روز اقدام به پاشــش آب 
بــر روی مناطــق درگیر می‏کننــد. حجم 
گســترده دود در منطقه، شــرایط عملیات 
را برای پرســنل زمینی و همچنین عملیات 
پروازی بالگردها و هواپیماها، با چالش‏های 
جدی مواجه کرده و سرعت مهار نهایی آتش را 

کاهش داده است.

رایزنی بین‏المللی اطفای حریق جنگل‏های چالوس

 اهمیت دو لایحه »شفافیت« و »مدیریت تعارض منافع« �
لعیــا جنیدی، معــاون حقوقــی رئیس‏جمهــور دولت 
دوازدهم نیز با حضور در مراســم رونمایی از کتاب خاطرات 
اسحاق جهانگیری، محور اصلی سخنرانی خود را »اهمیت 
اندیشیدن به ایران« اعلام کرده و گفت: »خوشحالم چنین 
جمعی برای رونمایی از اثری شکل گرفته که نه‏تنها روایت‏کننده تجربه‏ها و خاطرات 
یک مسئول ارشد است، بلکه یادآور ضرورت فکر کردن به کشوری است که تمدنی 
بزرگ، فرهنگی غنــی و ظرفیت‏های کم‏نظیر برای تولید ادبیات، اندیشــه و زبان 
داشــته اســت. چرا باید به خودمــان اجازه بدهیم کــه از ایران غافل شــویم و در 
اندیشه‏اش نباشیم؟« او تاکید کرد: »از نخستین روزهای همکاری با جهانگیری، 
روحیــه و دغدغــه اصلــی او همین تفکــر درباره آینــده ایران بوده اســت. کتاب 
جهانگیری صرفاً مجموعه‏ای از خاطرات شــخصی نیست؛ بلکه بخشی از تاریخ 
معاصر ایران و روایت روزگاری است که کشور با سخت‏ترین شرایط خود روبه‏رو شد و 
تصمیم‏های کلیدی در آن گرفته شد.« جنیدی به گستره مسئولیت‏هایش در دولت 
دوازدهم تاکید کرد: »بسیاری از مسائل مهم کشور از دعاوی ملی تا لوایح حیاتی به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم با جهانگیری در میان گذاشته می‏شد. حجم مسائل 
حقوقی به گونه‏ای بود که تقریباً هر موضوع مهمی ردّی از مسائل حقوقی در دل 
خود داشت. جمله اختلافات مربوط به وقف قله دماوند و جنگل آق‏مشهد، تدوین 
لایحه ممنوعیــت وقف اموال عمومی، رســیدگی به لوایح FATF و مشــارکت در 
آماده‏ســازی آیین‏نامه‏های قانون اقدام راهبــردی؛ در همه این موارد جهانگیری 
نقش اثرگذار و کمک‏کننده داشــته اســت.« معاون حقوقی رئیس‏جمهور دولت 
دوازدهم با اشاره به دو لایحه که پایه‏ای‏ترین و عمیق‏ترین زیرساخت نرم‏افزاری اداره 
کشور محسوب می‏شوند، افزود: »دو لایحه شفافیت و لایحه مدیریت تعارض منافع 
اگــر ســال‏ها پیــش تصویب و اجرا می‏شــد، بســیاری از مشــکلات موجــود در 
تصمیم‏گیری‏های کلان، تعامل بــا نظام‏های مالی جهانی، اداره اموال عمومی و 
حتی سیاســت خارجی به وجود نمی‏آمد. در این دو لایحه جامع تلاش شد تمام 
تصمیمات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تمامی قوای سه‏گانه تحت 
شــمول شــفافیت و قواعد مدیریت تعارض منافع قرار گیرند.« او با انتقاد از روند 
بررســی این لوایــح در مجالس دهم و یازدهم گفت: »هــر دو لایحه با چالش‏های 
جدی روبه‏رو شدند. لایحه شفافیت در نهایت تنها در چند ماده محدود تصویب شد 
و لایحه مدیریت تعارض منافع نیز به گفته او به مسیری متفاوت و کم‏اثر هدایت شد؛ 

مسیری که ارتباط چندانی با هدف اصلی این لایحه نداشت.«

سازمان سیاسی موثری نداریم �
حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران دیگر سخنران این 
مراســم با اشاره به اینکه کتاب جلوه‏ای از شخصیت و منش و 
کنش جهانگیری است، تاکید کرد: »فارغ از موضوع کتاب باید 
به نکته‏ای اشاره کرد که ما در کار جمعی همواره اینطور رفتار 
می‏کردیم تا با به رسمیت شناختن استقلال یکدیگر، کارها را منسجم پیش ببریم. این 
نقد به همه، از اولین نفر که آیت‏الله هاشمی‌رفسنجانی به‏عنوان موثرترین شخصیت 
تاریخ انقلاب باشــد تا آقای خاتمی و ظریف وارد است که با مسائل کشور مسئولانه 
برخورد کردیم اما کارها را پروژه‏ای پیش بردیم و سازمانی برای توسعه ایران ایجاد نشد. 
اگر پس از ۱۶ ســال دولت‏های هاشمی و خاتمی، کشــور را به »پدیده هزاره سوم« 
ســپردیم به دلیل این بود که ســازمان سیاســی موثر برای کنار هم قرار دادن همه 
شخصیت‏های سیاسی خود نداشتیم. ما از کار جمعی و تشکیلاتی فرار می‏کنیم و 
ســازمان سیاســی نداریــم.« او افــزود: »کاش آیت‏اللــه هاشــمی پــس از پایــان 
ریاست‏جمهوری به‏جای نشستن در کرسی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
در موضع یک حزب فراگیر می‏نشســت تا شــخصیت‏های موثر سیاسی را کنارهم 
ساماندهی کند. امروز جایگاه امثال آقایان ظریف و جهانگیری کجاست؟ نمی‏شود 
کشــوری را بدون جایگاه تشکیلات سیاســی موثر و بابرنامه اداره کرد. دولت‏هایی 
تشکیل دادیم که از پشتوانه حزبی موثر برخوردار نبود. امروز بیژن زنگنه که زحمات 
بسیار کشیده و وقت نقش‏آفرینی او با ۴۷ سال تجربه است، باید این مسیر را در یک 

سازمان سیاسی دنبال کند.«

عدم دوام توسعه بدون گفت‏وگوی حاکمیت و جامعه �
هادی خانیکی، استاد دانشگاه علامه این کتاب را نه‌فقط 
روایت یک مسئول اجرایی، بلکه تلاشی برای فهم دوباره تاریخ 
معاصر ایران دانسته و گفت: »فرصت‏هایی که به دلیل منازعات 
و سوءتفاهم‏های سیاسی کمتر مورد توجه قرار می‏گیرد. این 
کتاب ضــرورت بازخوانی تجربیات تاریخی را در جامعه ما نمایان می‏کند و نشــان 
می‏دهد چرا تصمیماتی ناکام و مواردی موفق شــدند و اینکــه اصلاح رویکردهای 
حکمرانی امروز را چگونه می‏توان پیش برد.« خانیکی با اشاره به اینکه توسعه بدون 
ثبات و پیش‏بینی‏پذیری ممکن نیست، افزود: »توسعه بدون گفت‏وگوی حکومت و 
جامعــه و بدون ثبات پولی و مالــی دوام نمی‏آورد. جهانگیری در این کتاب نه در پی 
قهرمانی‏سازی از خود است و نه صرفاً روایتی آکادمیک ارائه کرده است، بلکه با زبانی 
صریح آنچه در هشت‏ســال حضور در معاونت اول ریاست‏جمهوری بر وی گذشته را 
روایت کرده است.« خانیکی تاکید کرد: »راه پیشنهادی دکتر جهانگیری در این کتاب 
چندبعدی و فراگیر اســت و بر احیای اعتماد و گفت‏وگوی ملی و تکیه بر سیاســت 
تنش‏زدا و ســرمایه‏گذاری مولد تمرکز دارد. دال مرکزی این کتاب توســعه به‏عنوان 
محوری‏ترین نیاز ایران اســت و این کتاب فراخوانی برای مدیران و سیاســت‏ورزان و 

کنش‏گران علمی و مدنی است.«

امیدوارم کشور به سلامت از شرایط خطیر کنونی عبور کند �
علــی طیب‏نیا، وزیر اســبق امور اقتصــادی و دارایی، با 
ارســال پیامی به آییــن رونمایی از کتاب خاطرات اســحاق 
جهانگیــری، با اشــاره به اهمیت تجربه‏هــای اقتصادی آن 
دوران و بهره‏گیــری از آن برای حکمرانی آینده، تأکید کرد: 
»دوره همکاری این جانب با جنابعالی، به‌ویژه در دولت یازدهم و در شرایط دشوار 
اقتصادی موســوم به رکــود تورمی، تجربه‏ای ارزشــمند و ماندگار بــود. بی‏تردید 
سیاســت‏های اقتصــادی و برنامه‏هــای اصلاحی آن مقطع، بــه مدد هماهنگی 
دستگاه‏های مختلف دولت، تعامل سازنده درون کابینه و همچنین اتکای دولت به 
حمایت‏هــا و تدابیر مقــام معظم رهبری، مســیر خود را به خوبی طــی کرد. این 
هم‏افزایی زمینه‏ســاز دســتاوردهایی مانند مهار تورم، ایجاد ثبات و آغاز روند رشد 
مســتمر اقتصادی شــد.« او افزود: »امیدوارم کشور با بهره‏گیری از توان جمعی و 
تجارب ارزشمند ملی، به سلامت از شرایط خطیر کنونی عبور کند و فردایی سرشار 

از امنیت، ثبات و رفاه برای هم‏وطنان رقم بخورد.«

ادامه از صفحه اول

اگرچــه فرزانه تــوس در مقام نفی و طــرد گفته بود اگر شــرزه و 
شــجاع و دلاور نباشــد پدر، آب دریا خواهد بود و مادر، خاک اما 
پرســتوی میهن‌دوســت اتفاقاً هم از داریوش و پروانه نَسَب برده 
هــم از آب دریا و هم از خــاک: خاک ایران. خاکی که پدر و مادر او 

در آن به خون خفتند.
آب دریــا بایــد باشــد تــا ســینه را هفــت‌آب شــویی از کینه‌ها و 
خــاک پــاک ایــران باید باشــد تا حــس انتقام ســبب نشــود به 
سرنوشــت آن بی‌اعتنا باشی و شگفتا که ننوشتند رفیق شفیق 
ســابق‌مان)مهدی نصیری( در جنگ 12 روزه آن ســو ایســتاد و 
یادگار زخم‌خورده آنان در این طرف و نه هم‌سو و همراه با دشمن.
بــه یاد آوریم که در گرماگرم جنگ و ســه چهــار روز بعد این گونه 

نوشت:
»برای بســیاری از ما که این‌جا و آن‌جای دنیا دور از عزیزان‌مان و 
دور از وطن زندگی می‌کنیم، تلخی این روزها با احساس سنگینی 

از شــرم و ناچاری و سرآســیمگی همراه شــده اســت. نیستی تا 
دســت کســی را بگیری. نیســتی تا عزیزی را در آغوش بکشی. 
نیستی و به‌ناچار از دور - از پشت اشک‌های بی‌ثمرت - مصایبی 
را نگاه می‌کنی که بر مردم بی‌گناه آوار شده است و باز ناباورانه از 
خود می‌پرســی، این‌همه بغض و خشم ما به کجا می‌رود؟ تأثیری 
در این دنیا می‌کند؟ می‌شــود با این بغض و خشم چیزی ساخت 

که بشاید؟«
از خانــه پــدر و مادر او نوشــتم و ایــن که چگونــه امن‌ترین جای 
جهــان به نام امنیت به ناامن‌ترین مکان بدل شــد. به نوشــته او 

بازمی‌گردم: 
»بــرای شــنبه آینده بلیــت گرفته بودم کــه به تهران پــرواز کنم 
برای تعمیــراتِ معطل‌مانده خانه‌ی پدر و مــادرم. همان خانه که 
قتل‌گاه‌شان شد… اما دیگر آســمان ایران بر غیرنظامی‌ها بسته 

است و چرخ زندگی مردمان ایران در قعر چاه جنگ اسیر.«

جمال رحمتی


